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 آغازپیش از 

 

  روحبیبا دستانی بسته پا به اتاق سرد و  که    ای لحظه.  دیدممیهر شب کابوس این لحظه را  

و سر ام را به   نشینممیز فلزی  . پشت میکندمی. بانوی افسر دست بند را از دستم باز  گذارممی

. گذاردمیحترام  . بانوی افسر، به بازجو اآیدمیداخل    بازجوو    شودمی. درِ اتاق باز  اندازممیزیر  

ی  پروندهش ایستاده است. بازجو  . بانوی افسر، سر جاینشیندمیو رو به روی من    آیدمیبازجو جلو  

. از شرم و ترس نگاهم را  نشینممید شده، صاف  . من از صدای بلنکوبدمیقطور من را روی میز  

های فلزی روی  یهن پا. صدای کشیده شدکشدمیرا عقب    اشصندلیدزدم. بازجو  از بازجو می

 "خودتان را معرفی کنید. ":گویدمی. جدی و محکم نشیندمیآزاردم. بازجو زمین، می

 "فرزند سیاوش.  صبا سلمان پور "  :گویممیو سر به زیر  شوم میکمی جا به جا 

. خط به  کنممیچیند. نگاه شان یی را رو به روی من میکاغذهاو  کندمیبازجو پرونده را باز 

 "چیزی برای گفتن ندارید؟ " : گویدمی بازجوی من ثبت شده است. کارهاخط 

ی کوتاه بگنجانم.  یم را در چند جملههاحرفقات و  فاتتمام ا  توانممی. چطور  کنممیوت  من سک

ها،  با وجود تمام بهانه  دانممیمن خودم که    چه بگویم، تنها حرف است، نه سند و مدرک.هر  

ی  کوت کنم و تنها گناهانم را بپذیرم. اشک خودش را به دیوارهمجرم هستم. پس بهرت است س

عقبش  کوباندمیچشمانم   را  زنممی.  گناهانم  تاوان  برسم.  نظر  به  حقیر  و  خار  ندارم  دوست   .

. اشک خواهم ریخت، التماس خواهم کرد، تنها به درگاه خدا برای  شوممیا شکسته ن، ام دهممی

. چند ورق کاغذ سفید و خودکاری به کندمیروی میز جمع  بخشیده شدن. بازجو پرونده را از  

باشد. الان سکوت کنید. وقت   ":گویدمیو سرد و جدی    گذارد میرنگ آبی را روی میز مقابل من  

 "فکر کنید و بنویسید. نید توامیزیاد داریم. 

بازجو   . کشمیم ایستد. کاغذ و خودکار را جلو ، بعد میکنممیتا ببیند چه   کند میکمی صبر 

 گناه کارم.« » :نویسممیو درشت  دارممی. خودکار را بر ماندمی حرکتبی

بازجو    . دهممیو کاغذ و خودکار را به سمت بازجو روی میز سُر    کنم میاش را امضاء  پایین

. هنوز  افتدمیغلتد و به زمین  آرام روی میز می. خودکار  اندازدمیدارد و نگاهی  کاغذ را بر می

دست  خواهمنمی و  کاغذ  کنم.  نگاهش  میز  مستقیم  روی  را  نگاهش  کوباندمیاش  .  کنممی. 
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هم دست یا هم دستانتان فرار کنند و    شود میسکوت شما باعث    ":گویدمیشست.  نخشمگین  

، خوب فکر کنید. به نفع شماست حرف شویدمینهایت شما به تنهایی محاکمه و مجازات  در  

 "بزنید.

 "حرفی برای گفتن ندارم. ": گویممینش جدی مستقیم و خیره به چشما

خودم    خواهممی، مهم نیست. من  امکردهبه او سکوت    ام علاقهشاید اشکان فکر کند به خاطر 

  خواهممیرای من اشکان و احساساتش کمترین اهمیتی ندارد.  را از عذاب وجدان نجات دهم. ب 

بماند و عذاب بکشد. بازجو با نگاه به بانوی  او را فراموش کنم، اما دوست دارم او همیشه به یاد من  

 "برگردانیدش به سلول. آنجا وقت زیادی برای فکر کردن دارد. ":گویدمیافسر 

  ی بدرقهبندد. من با ، دوباره دستبند را به دستم میدکنمیو مرا بلند  آیدمیبانوی افسر جلو 

 . روممیبازجو از در بیرون 
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